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  چكيده

اين دو بر هم  .استذير و سياست پيوندي وجود دارد كه انكارناپ اي از متون ادبي پارهبين 
به تي به او بخشد كه گرگون كرده، چنان همرا د  اي تواند خربنده ميكلام نفوذ . ثر دارندثير و تأتأ

د و شيفتگي در برابر قومي ي قوم خوت ملّهي به هويتوج تواند با بي سياست هم ميد؛ برس تموحك
هايي  گاه در برش .بكوشد زبان نياكانش را در وادي خاموشان مدفون سازد و يا در گسترش آن ،ديگر

دهد كه  حالت در زمان محمود غزنوي رخ ميگونه اين دو. داردتري  نقش پررنگ ،از زمان اين مهم
از جمله تشويق علما و  گوناگون كارهاي وزرا با راهدر مقاطع مختلف  .استهاد وزارت نبازتاب 

منظور  بدين. كردند رهنگي به گسترش زبان كمك ميف -سيس كتابخانه و مراكز علميشاعران، تأ
كردند و هم به ادبيات  طلبي خود را سيراب مي ران رسمي متداول بود كه هم آوازهبخشي به شاع صله

دو وزير با شاعران  متفاوتورد برخ ظاهري يكي از حكايات مثنوي ي پوسته .بخشيدند رونق مي
ا كرد وزر بازتاب عملبخشي از  به حكايت مثنويشود ضمن تحليل  در اين پژوهش سعي مي .است

  . شود در فرهنگ و زبان فارسي پرداخته
  

  وزير، مثنوي، مولويگسترش زبان،  وزرا،: هاي كليدي واژه
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  مقدمه - 1

وي . برد بهره مي يرسالكان الي االله از قصه به عنوان ابزا نمايي و هدايت راه براي مولوي
هايي  براي مخاطبان گوناگون لايهمعناآفريني مي كند كه مانند قرآن كريم در قالب تمثيل و سمبل 

براي طي كردن راه، گاه بايد . توستگويي او تودر روش قصه. از اشارت، بشارت و لطايف دارد
  . اندازي ديگر به مسير اصلي رسيد هاي فرعي را رفت تا با چشم جاده

سخن  .است "مسجد اقصي و رستن خرّوب ي قصه"مثنويهاي دفتر چهارم  ي از داستانيك
بايد  .كشد از ديوان و جنيان كار مي دين ياجان است كه براي ساختن مسجد اقص از سليمانِ

 ولي سلطنت. دنسليماني ك ،ديوان نشود؛ وگرنه ديو با همان خاتم شكارِ ،دل هشيار بود تا خاتمِ
اي است  گون حلقه تي هماين تفاوت ژرف در هيأ! سليمان كجاكجا و پادشاهي ده ربو خاتم ديوِ

شاعر و صله دادن شاه و مضاعف  ي قصه«حكايت فرعي  ايي جديد و آن اتصال به زنجيره براي
شود تا  تكرار مي همقصه باز در ابيات حكايت بعد  پيام .است »كردن آن وزيرِ بوالحسن نام

  :اندي معنا متصل بم زنجيره
          هاست                       ان فرقـان تا سليمـاز سليم               استصف ان بيـاين سليم: ق گفتندـخل         
  چنان كه آن حسن با اين حسن هم      وسنچون  ي است، اين هماو چو بيدار         

  ) 1269-1268، ابيات 67/ 4: 1369 مثنوي، ،مولوي(                                                       
ز                                ــام در معني گريــــاز لقب ور ن         ـــز    ام، خيــذر از صورت و از نـدرگ        
  او را بجو ،د و فعلــان حــدر مي        ــلِ او      د او وز فعـــرس از حـپس بپ         

  )1287-1286، ابيات 68همان، (                                                                             
     خلاصه حكايت - 2

. ددازر سرخ حواله  هزارشاه براي او . گفتيد خلعت و اكرام براي شاه مدح به امشاعري          
قدر براي شاه فلسفه و  آن د وكرشاعر و سخاوتمندي شاه را گوشزد ، حدت ذهن داني وزير سخن

شاعر تحقيق . دداصله  خزانه با خلعتي درخور به او هزار سكه از كف خرمن؛ نه از كه ده بافتفقه 
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حسن نام دارد و اخلاق و وزير كه « :گفتند است؟ كسي شايستگي او را به شاه نموده د كه چهكر
  . عر براي ثناي او هم شعري بلند گفتشا. »ت او هم نيكوستسرش

ان ـه به همـبا خود انديشيد ك. دست شد تهي ر براي گذران زندگيـسال شاع پس از چند         
 ،تازه بود اش كه شعرِ پس به اميدي دوباره با هديه .رم كه پيش از اين آزموده، حاجت بردـدرگاه ك

آن وزير بسيار  .دوزير هزار سكه به او بده تور داد تااه طبق عادت دسـش .رفتبه درگاه شاه 
ا خرج ـم«: اه گفتـبه ش ،رحم و خسيس بود وزير جديد كه بي. بود از دنيا رفته پيشين ي بخشنده

او را  قدر آن.»كنم سكه او را راضي مي پنج و بيستمن به . يستاين بخشش سزاوار شاعر ن. داريم
انتظار به  زبونِ ،شاعر .ار آمدــزمستان تمام شد و به. شد در فشار قرار داد تا از انتظار زار و نزار

  . مردم؛ در انتظار مبرو ده تاـدهي، ب م ميـام هـه اگر دشنوزير پيغام داد ك
اخ سلّ ،اين وزير با مرگ آن وزير بخشنده، احسان مرده وخبر گفتند كه  اطرافيان به شاعرِ بي        
  د و يپرسر را ـشاعر نام وزي .ه را بگير و شبانه فرار كنـسك پنج و بيست همان. استان ـدست تنگ

؛ طلبيدندجود پيشين وزير  مقامات بسياري از قلم اند؟ نامد كه چگونه اين دو هم مان زده شگفت
      .كردو حكومتش را براي ابد رسوا خواهدشاه  ،خُلق حيواني اين وزير كه حال آن

 ) 1157-1263، ابيات 62-66صص : همان(                                                               

  ها و نمادها شخصيت - 3
  جان: شاه

  عقل كلي: وزير اول
  عقل جزوي و هواپرست: وزير دوم

  نكات قصه  - 4
  :دكشان انسان را به درگاه كرم مي ،نيازـ 

  ر استـوده بهتـوي آزمـج جست             وقت فقر و تنگي دو دست: گفت
  رمـو را بدآن جانب بــاجت نـح             رمـــودم در كــي را كازمــرگهد

  )1169-1168، ابيات 67:همان(                                                                           
  داند و صفت او را دارن نيازهاي ديگران را از حق آموخته هاي هستي برآوردن تمام پديدهـ 
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  دــوختنـاجت از او آمــدادن ح      دـردوختنـه از او بـان كيسـملگج
  )1181، ابيات 63همان،(                                                                               

  :دحاجت را بايد از پروردگار خواست، حتي اگر واسطه ديگري باشـ 
  آب در يم جو، مجو در خشك جو             ور اـد، نه از غيـاز او خواهي! نـهي

  دـا، هم او نهـر كف ميلش سخـب      ــد    ر، هم او دهـواهي از دگـور بخ
  1183-1184، ابيات همان(                                                                               

در نزد آنان يك شعر از صد بارِ . اعران هستندافراد محسن با عطا و جود و برّ بسيار منتظر شـ 
  :تابريشم ارزشمندتر اس
  رــران را منتظـاعـاده، شـــزر نه        ود و برّـد عطا و جـمحسنان با ص

  ر آرد ز قعرـر كو گهـه شاعـخاص         پيششان شعري به از صد تنگ شعَر       
  )1188-1189، ابيات همان(                                                                              

انند بوي عنبر از سخن شوكت و فرّ م. عاشق نام است تا شاعران او را بستايند ،انسان پس از نانـ 
  :پيچد در عالم مي
  رانـدح شاعـام است و مـعاشق ن              ون به نادر، گشت مستغني ز نانچ

  دــر نهنـــل او منبــان فضـدر بي    بر دهند             و فصل او را  ه اصلـتا ك
  چو عنبر بو دهد در گفت و گو  هم              ي اوـرّ و زربخشــرّ و فـه كـتا ك  

  )1192-1194، ابيات همان(                                                                             
جويي پروردگار جويي انسان هم پژواك حمد صورت خود خلق كرد و مدح ان را بهخداوند انسـ 

  :است
  رد سبقـوصف ما از وصف او گي           ود كرد حقـخلق ما بر صورت خ

  ي نيز خوستـجوي آدمي را مدح             ر و حمدجوستكه آن خلّاق شك چون            
  )1195-1196، ابيات همان(                                                                           

ه پاره است ك مدح براي مرد حق توصيف اوست اما كسي كه استحقاق آن را ندارد، چون خيكـ 
  :دادباد مدح هم به آن رونقي نخواهد
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  پر شود زآن باد چون خيك درست             خاصه مرد حق كه در فضل است چست
  ست، كي گيرد فروغ؟ خيك بدريده    اد دروغــزآن ب ل،ـد اهــور نباش

  )1197-1198، ابيات 64:همان(                                                                               
 ،مرگ .چنان بازخورد كردارشان برجاست ميرند ولي هم گر هر دو مي افراد نيكوكار و عصيانـ 

  :پايان نيست ي نقطه
  ين مركب براندكه ا ن راي خُنكُ آا               دبمانا ـه ردند و احسانان مـحسنم

  اــر و دهـد مكـي كو كنـي جانوا          ا ـه ظلم د آند و مانـردنم لمانظا
  وـد از او فعل نكـ، ماناـد ز دنيـش             و  ه اـك او را كنُخُ: رـگفت پيغمب

  دين و احسان نيست خرد نزد يزدان       رد  ش نممرد محسن، ليك احسان  
  )1202-1206، ابيات همان(                                                                             

  :مكرمت كردشاه بر اساس عادت ـ 
  د عادت آن شهريارـون چنين بـچ         هزار  : شاه هم بر خوي خود گفتش

  )1210، بيت همان(                                                                                     
ز و انتظار او را به پيما هم باشد، نيا اگر فرد عرش. شود قراري و زبوني مي تنگنا و انتظار سبب بيـ 

  :كند مرگ راضي مي
  ارــزار از انتظـر و نود زاــا شــتــار              در فشــارم ورا انـبفش: گفت

  ...برگ از چمن چو گل درربايد هم           ن   ـم از راه مـگه ار خاكش ده آن
ـگا ـــاز ثريراــد او مـون ببينـرم گردد چـن       ـــري       ا ثـرد تـــر بپ...  
  ر شدـم و تدبيـون اين غـپس زب               ر شد  ــارش پيـدر انتظـر انـشاع

  ...تا رهد جانم، تو را باشم رهي        اگر زر نه كه دشنامم دهي  : گفت
  )1217-1225، ابيات 65و  64 :همان(                                                                       
 كه پيش از اين به رفتار يمردم. دهند با شرايط جديد وفق ميخود را حتي ماهيت مردم كه به راـ 

  :   وزير دوم اعتراض داشتند
  است زاران زين دلاور بردهـده ه           دست   او از پيش: خلق گفتندش كه
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  ،بعد سلطاني گدايي چون كند؟    ون كند؟  ـخايي چ ر، كلكـبعد شكّ
  )1215-1216، ابيات 64 :همان(                                                                              

همين ناچيز را كنند كه تا وزير پشيمان نشده و اين را پس نگرفته؛  به شاعر توصيه ميدر پايان 
  :شبانه از اين جا بگريزبپذير و 

  تا نگيرد با تو اين صاحب ستيز           جا شب گريز  رو بگير اين را و زين            
  بي خبر از جهد ما بستديم، اي    ما به صد حيلت از او اين هديه را  

  )1233-1234، ابيات 65 :همان(                                                                       
  :يكساني نام و تفاوت عظيم مصداقـ 

  دريغ اي رب دينچون يكي آمد؟            ـام اين  ن و نام آـا رب نـي: گفت             
  صد وزير و صاحب آيد جودجو            ي كه از يك كلك اوآن حسن نام             

  توان بافيد اي جان صد رسن مي            اين حسن، كز ريش زشت اين حسن
  )1237-1239، ابيات 65 :همان(                                                                              

وزير دوم . دانست ارزش كلام را مي ود وتمند، آزاده و رشيد بشناس و سخاو وزير اول سخن     
                    :است فهوم در جاي جاي مثنوي تكرار شدهاين م .بودم و خسيس و مانع بذل شاه بسيار بي رح

  ليك شتّان اين حسن تا آن حسن          دو گر يك نام دارد در سخن    هر            
  )652، بيت 38/ 6 :همان(                                                                                      

  :نتيجه گيري مولوي از حكايت - 5
وزيران، اگر مدير مدبر باشند، سبب اعتلاي پادشاه؛ و اگر نالايق باشند موجب نابودي حكومت    

  :اند ي آنان نقش بسزايي داشته آوازهو گذر شاعران براي گسترش نام  هستند كه در اين ره
  وا كندـلكش را ابد رساه و مـش               بر چنين صاحب چو شه اصغا كند

  )1240، بيت 65/ 4 :همان(                                                                                    
باشد، است و اگر هامان  علي نورٍ سليمان، نورگر آصف باشد در كنار اوزير : نقش حساس وزير

  :بردراهه خواهد بود، از راه به بي گرايش پيدا كرده فرعون را كه به سخنان موسي
  ...چون شنيدي او ز موسي آن كلام             شد نرم و رام   چند آن فرعون مي
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  دي، كه كينش بود خومشورت كر                   چون به هامان كه وزيرش بود او          
  ...بنده گردي ژنده پوشي را به ريو                  تا كنون بودي خديو  : بس بگفتي         
  آصف وزيرباشد اندر كار، چون               گير   شاد آن شاهي كه او را دست         
  ودــورٍ شـن يـور علـام آن نـن              ن او شود  ـون قريـعادل چاه ـش         

  )1241-1252، ابيات 66و 65 :همان(                                                                        
ي به معراج با گزينش عقل كلّرسيم كه  به اين دريافت ميسطحي حكايت را كنار بزنيم،  ي اگر لايه

  .رسيم يروي از عقل جزوي به هبوط جان ميو با پ
  :عقل فاسد روح را تباه مي سازد. ان آدمي و وزير، عقل اوستشاه، ج

  لــد روح را آرد به نقـل فاسـعق                 چو جان باشد شه و صاحب چو عقل هم       
  )1257، بيت 66 :همان(                                                                                        

هر ؛ را دارد "يوم دين"كه عقل كلي پرواي  در حالي .عقل جزوي مغلوب هوا و حرص است     
؛ پايان بين است و هر رنجي را براي به ثمر رسيدن دين خود، تصميمي را بر آن معيار مي سنجد

كند ل ميتحم:  
  ان وزيرـاز اي سلطـل كل را سـعق             ود مگير  ـزوي را وزير خـل جـعق

  ازــان پاكت از نمــد جـرآيـه بـك           از      ـود مسـر خـوا را تو وزيــمر ه         
  ودـن بـوم ديـه يــل را انديشـعق                بين بود  كين هوا پر حرص و حالي         
  خارد او رنج ـكش ر آن گل ميــبه               ار    ــده در پايان كـل را دو ديـعق          
  باد هر خرطوم اَخشمَ دور از آن                زان  ـزد در خـد، نريــه نفرسايـك          

  )1259-1263، ابيات همان(                                                                            
  :ويپس بايد عقل كل را برگزيد نه عقل جز

  و نظرـكند هر س زوي ميـل جـعق                ا زاغ البصرـم: ا گفتل رـل كـعق          
  انـور مردگــاد گــل زاغ استـعق              ور خاصگان    ـاست ن» مازاغ«عقل           

  )1310-1311ابيات  ،69 :همان(                                                                             
  بين شوي تا چو عقل كل تو باطن                جهد كن تا پير عقل و دين شوي           
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  )2179، بيت 108 :همان(                                                                                      
فرد . ندسته انسان رسد كه شاه، وزير و شاعر ابعاد وجودي يك به نظر مي :بايد گفت پاياندر 

بايد مهيمن بودن جان را اقرار و آن را ستايش كند كه او . دست است تهي ،بدون افاضات جان
اگر عقل كليّ، هرآينه ارزش وجودي جان را به او ياد آورد؛ . ي پروردگار گوهري است وديعه

ط نردباني براي تعالي فرد است و اگر عقل جزوي كه مغلوب خوي حيواني است، بر فرد تسلّ
  .بهره خواهدساخت يابد؛ او را زبون و بي

  خذ داستانمأ - 6
وزير، نام خاص است؟ حتي اگر  آيا ابوالحسنِ ؟ندتاني هسسوزير و شاعر چه ك ابوالحسن ِ        

خواهد تا  اي مي او كوزه. نويسي نيست باشد؛ منظور مولوي تاريخ رخ داده گذشتهچنين حكايتي در 
، مكان ايم كه او حتي در تاريخ، بارها ديده. ها ظروف او هستند و قصه بحر معاني را در آن بريزد

  .دارائه دهمناسب براي محتواي مورد نظرش  تغيير داده تا ظرفي... و هاي داستان شخصيت
   است اي دانه در وي مثالـي انـمعن          است   اي ون پيمانهـه چـاي برادر قص      

  ننگرد پيمانه را گر گشت نقل         مرد عقل            ي معني بگيرد  دانه          

  ) 3638-3639يات ، اب2/164: همان(                                                                        
  :شود هاي تاريخي يافت شد كه ارائه مي با اين همه، تشابهاتي در مصداق

  )و حسن ميمندي حسنك وزير(فرخي و ابوالحسن. 1-6
ن را به جاي خواجه حس )حسنك وزير(بن علي ميكالي ابوعلي حسن سلطان محمود غزنوي      

او . اش دشمنان زيادي براي او فراهم كرد هاي او و راستي موفقيت .ميمندي به وزارت انتخاب كرد
ت مسعود حكوم ام در زمانــكه سرانجصيت محمود، هوادار سلطنت محمـد شد ا بنا به وـبعده

 .بود كراميه و اسماعيليه همدلشعوبيه،با عباسيان خوب نبود و با  حسنك وزير...به مرگش انجاميد
ان مسعود كه در زم[...٢ميمندي حسنچنين  و هم ١براي مدح او از جمله فرخي بسياري از شاعران

  .اند ها دريافت كرده در زمان وزارتشان صله] باز بر مسند وزارت نشست
                                                           

١
  )332 :1335فرخي، (      يد مهتران و سر خواجگان حسن خورش                  ي بزرگ تاج بزرگان ابوعلي     خواجه.  

٢
  )23: همان(كاحسان او و نعمت او دستگير ماست          ي بزرگ شمس كفات احمدحسن               خواجه.  



٩ 

 

 ودـدر مدح هر يك از دو وزير محم: گويي كشانده ي را به تناقضـدربار فرخ بر سياسيِج        
   .داشارات تندي به كارهاي وزير معزول و مغضوب دار) حسن ميمندي و حسنك وزير(

  )28 :1372 ،امامي افشار (                                                                                                                                      
 بن فاضل ابوالعباس[ محمود وزير اولين فرزند :ابوالحسن علي بن فضل معروف به حجاج-

و دانش زبانزد مكارم اخلاقي نظر از او  .شد گوزكان محمد عامل سلطنت در كه ]اسفراينى احمد
فرخي او را بسيار  .سرود ن فارسي و عربي شعر ميزبا به اين حامي شاعران، خود. دروزگار بو
  1.است مدح گفته

داد اما گاه شاعران به سبب  ار غنيمتي از هند، داد سخاوت ميدرهم و دين ي محمود در سايه       
شد  اي ناچار مي ندهچنان كه سراي. گرفتند مهري مهتران و بخل آنان در تنگناهاي خاص قرار مي بي

به حكايت مثنوي  اين ماجرا كه )110، 1378امامي، (.عر خود را به جهد بستاندش ي تا سيم و صله
 .نيستشباهت  بي

  او نارسيده سيم بداد اين كرم نگر          از مهتران به جهد ستانيم سيم شعر               
    )193 :1335فرّخي،(                                                                                            

            ...نه همي خدمت خويش اي شه بر تو شمرم    گويم شاها كه نبايست چنين          نه همي        
  نيست از نان و جو اسب نشان و خبرم           و سال است كه بي امر امير جز كه امروز د     

    )232 :همان(                                                                                                     
  : است نصيب بوده ي شاه بي رودكي نيز از قصور امير شكايت دارد؛ وقتي كه چهار سال از صله     

  چهار ساله نويد مرا كه هست خرام؟            اگر امير جهاندار داد من ندهد          
  )44: 1373رودكي، (                                                                                            

تا ... كاست دك اندك حرمت اجتماعي شاعر را ميبخشيد ان هايي كه سلطان به شاعران مي صله  
  .جايي كه شاعر به دنبال ممدوح بود تا مضمون

  كه هرگز نيم از آن وامق نگشت از ديدن عذرا        ادان شوي شاها     ح هم چنان شتو از ديدار ماد     
    )يعنصرشعر از ،111: 1378امامي، (                                                                                     

                                                           
  )314 :1372 ،امامي افشار(           كان  به كُه نمايد همواره كوه گردد              ابوالحسن علي فضل احمد آن كه چو كف .١
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  اسفرايني  بن احمد ابوالعباس فضلو  فردوسي .2-6    
و فردوسي در دربار سلطان  نامه شاهاعتنايي به  كه بي ار محتمل است و آن اينبسي يك مساله        

در . در مسند وزارت بود 401محمود مربوط باشد به بركنار شدن فضل ابن احمد وزير كه تا سال 
  .هنگامي كه محمود در غزنين نبود، كشته شد 404و در ١.اين سال به پاي خود به حبس رفت

مد اح. است ضل چند ماهي بعد از آن محبوس شدهنامه به غزنين رسيده و ف اهش 401در سال        
احمد بن حسن . است نامه شاهاست اما نام وزير پيشين روي  بن حسن ميمندي وزير سلطان شده

اي  چندان علاقه است، ري كند كه به رقيب او معتقد بودهخواهد به شاعري يا علاوه بر آن كه نمي
  )132: 1358مينوي، (...ر ندارده زبان فارسي و شعب

  :ت استابيااين  سلطان محمود ي يك سبب عمده محروم شدن فردوسي از صله
  ...د استـه فضل بن احمـگ نشستن          ـد است     د و مرقـرا مسن ا فرشـكج         

  سر نامداران نكوست د دررخ           اين پادشاهي بدوست   كه آرام               
               به پرهيز دين و به رادي و راي       د خسروان را چنو كدخداي      نب...  

  رراگنده رنج من آمد به بـــپ       ر      ي دادگ هــرزانــور فــز دست               
  ...پسنديده از دفتر راستان       ان      ـي باست هـامـوستم اين نـبپي               

  اي به تخت كيان بر درخشنده         اي    دار بخشنده نديدم جهان                    
  ...جوادي كه جودش نخواهد كليد        داشتم تا كي آيد پديد     همي                   

  ...به درويشي و زندگاني به رنج      ج     نپو تبگذاشتم شص چنين سال             
  چو كافور شد رنگ مشك سياه    گشت بر سان كاه        گون لالهخ ر               

  )31...44ت ، ابيا236-5/237: 1373فردوسي، (                                                           
فردوسي  پيشين كه حاميوزير  و مخالفتش بااحمد بن حسن ميمندي با روي كار آمدن 

  :نامه ؛ ابتداي داستان خسرو و شيرين شاهها صبر كرد و سال...دنصيب مان بود، شاعر بي
  اي دهـان درخشنـي ز شاهـبه گيت      اي        دهـاري و بخشنـريـن شهـچني          

                                                           
آمد اين معني سلطان فرمود كه مرا شرم . كردمو زندان اختيار وزير برنجيد و به زندان رفت و به سلطان پيغام فرستاد كه آن چه داشتم، بيرون در گذاشتم . ١

)397 :1335الحكايات، عوفي، جوامع( .در عمل آوردن اما چون او بر خود بپسنديد، من نيز بر آن مزيد ندارم؛ تا آخر عمر آن جا باشد  
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  اهـد گنـوي و بخت بد آمـز بدگ     اه             ـها نگ ن داستانـدر ايـرد انـنك           
  ن ــاه بازار مـش رِـد بــه شـتب      ار من             ـدر ك رد بدگويـد بـحس           

  ) 3333-3375، ابيات 210/ 9 :1387فردوسي، (                                                           
  ميعلرودكي و ابوالفضل ب. 3-6

 ابوعلي بلعمي و الفضلابووزيران خردمندي چون دوست ساماني،  در كنار پادشاهان فرهنگ        

قرن در بخارا  آن ي خانه كتاب ترين بزرگ. سبب رونق علم و ادب در آن دوره شدند جيهاني محمد
  ي ترجمه «:است ي از اين دوره برجاي ماندهآثار مهم حكومتيان قدرشناسي همين ي بود و در سايه

 ،البلدان عجايب ،بلخي والمؤيداب نامه شاه ،منصوري نامه شاه ،طبري تاريخ ي ترجمه ،طبري تفسير
  »...و  حدودالعالم

بوي جوي « هزار سال است كه. رودكي، پدر شعر فارسي در اين دربار اعتبار فراوان داشت
براي  امير ساماني  او را بر موسيقي و شعر ي نفوذ خاطره )157، 1373رودكي، (»موليان آيد همي

  .كند ما تداعي مي
ي را براي برانگيختن امير به بازگشت بخارا پنج هزار دينار اركان دولت نصربن احمد رودك

 رودكي را چهارصد ...هزار دينار دادند دهوعده كردند و پس از آن كه بر اين كار فايق شد، وي را 
  )42 :همان( .شتر زير بار بود

  .ر فرستادهزار دينا ي رودكي به وي، از سيستان او را ده اميرابوجعفر پس از رسيدن قصيده         
  )42 :همان(                                                                                                       

ثروت بسيار  ...و يبلعم ابوالفضل و كاكي ماكان ساماني، نصر از مدح امير دريافتي هاي صله بااو  
  .تگرف قرار مهري بي مورد ولي در پيري1؛اندوخت

  چنان كه جان من افزون بد از امير و ملوك     بسا كه مست درين خانه بودم و شادان        
  است شادي سوك؟ مرا نگويي كز چه شده     كنون همانم و خانه همان و شهر همان         

  )41 :همان(                                                                                                       
                                                           

  بود سامان آل ز نعمت و بزرگي ورا      بودي آن و اين ز نعمت و بزرگي كرا. 1
  )115: 1373رودكي، ( ودـب انـماك مير پنج يك فزوني درو     درم زارـه چل خراسانش رـمي ادبد     
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   ...بود خراسان شاعر او كه زمانه آن شد  بنوشت          جهان همه شعرش كه زمانه شد آن        
  ودـب انبان و عصا وقت كه بيار عصا         گشتم دگر من و گشت دگر زمانه كنون            

  )4:همان(                                                                                                     
  326 سال از پسكه  باشد بلعمي ابوالفضل شايد رانده شدن او از دربار به دليل وابستگي به        

را به نظم  كليله و دمنهدوست ساماني  وزير ادب همين ي به توصيهرودكي  )38 همان،(.شد عزل
  .كشيد

  سان كه اكنون همي بشنوي برين        وي        ـشد از پهل ليله به تازيك               
    گه شد در جهان شاه عصر بدان  به تازي همي بود تا گاه نصر                            

  كه اندر سخن بود گنجور او  مايه بوالفضل دستور او              گران                
  ...بگفتند و كوتاه شد داوري بفرمود تا پارسي دري                                      

  همه نامه بر رودكي خواندند        اي پيش بنشاندند          گزارنده                  
        بسفت اين چنين در آگنده را     بپيوست گويا پراكنده را                                
  )3455 -3462، ابيات 254-255/ 8 :1387 فردوسي،(                                                     

يكي از ممدوحان عنصري، خواجه عميد ابوالحسن منصور بن حسن : عنصري و ابوالحسن. 4-6
  .است] برادر وزير[ميمندي 

  ...ايزد بدو كرد استوار هاي ملك را ي سيد ستوده بوالحسن كاندر جهان             رخنه خواجه     
  ها گردد نزار اي تا شكر فربه شد از آن               شكرها فربه شود چون بدره بدره لاغر كرده      

    )121-124: 1363عنصري، (                                                                                  
سلطان محمود سه بار دهان عنصري را به خاطر . يار است عنصري از ممدوحان بخت

  ) 5: 1333نظامي عروضي، . (شعري در كوتاهي زلف اياز پر از در و جواهر ساخت
  ز زر ساخت آلات خوان عنصري               شنيدم كه از نقره زد ديگدان                 

    )، شعر از خاقاني42:  1363عنصري، (                                                                     

  نمونه هاي تاريخي - 7
 عكس العمل مختلف مردم را در پي ، گوناگون عملكرد شاهد آن هستيم كه حتي يك وزير باگاه           



١٣ 

 

      :شود اشاره ميابوالحسن دو نفر با نام ه به براي نمون. دارد

ور ـوزير مشه ؛ق.ه241د ـمتول: بن موسى بن حسن بن فراتبن محمد  ابوالحسن على. 7- 1         
ابوالحسن بن فرات در . المقتدر عباسى و اولين فرد از خاندان ابن فرات بود كه به وزارت رسيد خليفه

 :1382ابن اثير، (. مسند وزارت نشست هاي خلاغت عباسى سه بار بر ترين دوران يكى از حساس
11/4722-4647(  

ستايش مردم شد،  اولين دوره وزارت چنان با عدالت رفتار كرد كه موجب ابوالحسن علي در
بخشش و كرم  ي باره در. براندازند چنين به عاملان شهرها نوشت كه عادل باشند و رسوم ظالمانه را هم
اش  خانه كرد و در رارـهايي برق رريـان و طالبان علم، مقـبراي عالم .اند ا نوشتهـه فرات هم داستان ابن

ان از آن ـرايگ اي خاص قرار داد كه مردم بهـه هدادند و حجر ان غذا مىـى گذاشت كه به مراجعـطبخم
 برد و هرگز كسى را رد نكرد و زماني ت مىاز برآوردن حاجت مردم لذّ او .بردند ه مىـاننوشيدنى به خ

د كه وقتي به ـان نوشته . دانـرس ري و روزي مىمقرّ زار نفرـه پنجكه عزل و گرفتار شد، معلوم شد كه به  
شناخته چنين مردي فرهيخته  ابوالحسن على بن فرات هم. ثروت داشت ميليون دينار دهوزارت نشست، 

هاي  سرود و به شاعران صله او شعر هم مى. وقايع تاريخى داشتو  اطلاعات وسيعى در تاريخو  شد مي
ر كرد و رياست اين بيمارستان افى براي آن مقرّدر بغداد بيمارستانى ساخت و اوق ابن فرات. داد گران مى

سومين  در ا در دومين و مخصوصاًـام. ردـزاران زيردست او بود، به ثابت بن سنان سپـخاص كارگ را كه
 قتل و ستم و دوره وزارتش كه پسرش، محسن بن فرات، به رياست دواوين رسيد، چون به خشونت و

د و ـش كردنانكه سنگبار زار شدندـقدر از او بي مردم آن د،ـرم شوال مردم و ديوانيان سرگـام ي ادرهـمص
  )757- 758/ 2: 2535يارشاطر، (.كنند سربازان به سختي توانستند او و كارگزارانش را از چنگ مردم رها

سومين و  او :عهد ساماني   ي هال بلندپاياز اميران مقتدر و يكي از رج ،اَبوالْحسنِ سيمجور .7-٢
 .اند ند و اهل قلم و شمشير دانستهر، هوشموي را مردي مدب. ن فرد اين خانواده استتري سرشناس

سال در نيشابور، ي ـساند كه بيش از  ادل دانستهـد و اميري عـگروهي او را حتي حكيمي خردمن
ان عبدالملك بن ابوالحسن محمد در بيشتر دور .ن راندهرات و سيستان با قدرت و استقامت فرما

) ق387-365  حك(و نوح بن منصور ساماني) 365-350  حك(منصوربن نوح،)ق350-343  حك(نوح
اع موروثي كه از كار بركنار بود، در قهستان، اقط الاري خراسان داشت و در فواصليس منصب سپه

 .گزيد مي خاندان سيمجوري، اقامت
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ي زياده از حد به جرم تعد 349الآخر  در جمادي ؛ديري نپاييد سالاري سپه ي هنخستين دور
دانست كه ابوالحسن سيمجور از وزارت  چون ابوالحسن عتبي به وزارت نشست ـ و مي...شدعزل 

امير نوح  ،ق371وي ناخشنود است ـ به بدگويي از او پرداخت و چندان كوشيد تا سرانجام در 
 .ان عزل ابوالحسن را صادر كردـفرم

م است ولي مسلّ ؛دست نيست ات ابوالحسن يكاخلاق و صفي  هگرچه آراء مورخان در بار       
رويدادهاي  ور بسياري ازكه مح ي استدوم عهد سامان ي ههاي متنفذ دور كه وي يكي از شخصيت
غير از كساني كه در ستايش او . است لنهر و عراق عجم در آن زمان بودهسياسي خراسان و ماوراءا

ن علي خسروي سرخسي، ب آورده، ابوبكر محمد الانساباي را در  اند و سمعاني پاره مطالبي گفته
خويش  ي هتذكربيت آن را در  5فته كه عوفي نيز وي را مدح گ ق4 ي هدوم سد ي هاز شعراي نيم

  )341-343/ 5 :1378موسوي بجنوردي، .( است آورده
  و اوج ادبي با وزيران هر عصرشكوفايي  رابطه - 8

براي به يادگار  ها حكومتگاه كه  كند ميرو  روبه راثيمي بادر تاريخ ادبيات ما را  جستاري         
  :شود به مواردي از اين دست اشاره مي. اند ر نقش كليدي داشتهاثآن آگذاشتن 

به نام برزويه را عالمي طبيب  ،مهر گبه ياري بزر كليله و دمنهبا شنيدن اهميت كتاب كسري        
 تا ...اختيار كرديم بزرگ تو را به مهمي :و به او گفت كتاب به هند فرستاد ي ترجمهبراي يافتن و 

گرد استخراج آن برآيي و مالي خطير در صحبت تو حمل فرموده كار بروي و به دقايق حيله، بدين
اگر تمامي خزاين ما در آن مبذول ...ل كني و، تكفّر نفقه و مؤنت كه بدان حاجت افتدآيد تا ه مي

هزار دينار حمل  در صحبت او پنجاه صرّه و در هر صرّه، ده...مثال دادگاه  آن...، باك نيايدخواهدبود
  )30 :1381منشي،(.فرمود و مشايعت او جمله لشكر و بزرگان برفتند

ود تا درهاي خزاين ـاه عرضه نمود، كسري بفرمـكتاب را به ش ي هنگامي كه برزويه ترجمه        
احتراز در بايد رفت و چندان كه مراد باشد از  كه بيبگشادند و برزويه را مثال داد مؤكد به سوگند 

خواهد تا به  از شاه ميتنها در برابر اين همه لطف، برزويه و )35همان، ( ...نقود و جواهر برداشت
تا نامش در روزگار  )36همان، (دـكتاب بيفزاي در اين بابي به نام اوكه مهر دستـور دهد  بزرگ
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ي كسري را نپذيرفت  مايه هاي گران كدام از صلت ين فرمان هيچام اانجمهــر با  بزرگ...باقي ماند
   )37 :همان(.اي جز جامه
هم شايد به  غزنويان و سلجوقيان. ستپروري بر همگان آشكار ا شهرت سامانيان در ادب         

  . ان، شعردوست بودندـتي سامانيدوس خاطر رقابت با فرهنگ
 فرخي، عنصري: ن زيادي را در اين دربار گرد آوردهاي او شاعرا و صلهطلبي محمود  جاه

دانند لكن در حقيقت وي مردان علم و ادب را به  ترين حاميان ادب مي از بزرگ محمود را غالباً...
  )137 :1381براون،(.است آميز با آنان در پيش گرفته دنائت ام رفتارربوده و سرانج زور يا فريب مي

درآوردن مكاتيب  و مناشير و دفترهاي ديواني ] اسفرايني[ي ابوالعباس يكي از آثار مرضيه
است از تازي به پارسي كه پس از عزل او و آمدن احمد بن حسن ميمندي بر سر كار به حالت 

           )471/ 1: 1366صفا، . (نخستين بازگشت
 وانـعن به ىزّـمع وبود  وىـغزن ودـمسع و يوسف د،ـمحم ود،ـمحم رايـس مديحه ،ىـفرخ        

 هـك   بارهاين  در رىـكاشغ نگرش .كرد مى مدح را سنجر، و بركيارق پسران شاه، ملك راىـاميرالشع
 اهـش ملك براى ىزّـمع اشعار در رمكرّ طور به د،ـهستن حكومت براى پروردگار  ي    برگزيده ها، ترك

بر جاي ... و هـسندبادنام، هـغالبلا انـترجمهمين تركان، آثاري چون  ي رهالبته از دو .شود مى تكرار
  .است مانده

ه، ـان، صاحب بن عباد وزير آل بويـي در دستگاه عباسيـوزيران لايقي چون خاندان برمك          
ن ه رشيدالديـان، خواجـي در حكومت سلجوقيـعميدالملك كندري و خواجه نظام الملك طوس

ل ـي داشتند و در پايان به قتـسنگ گران ر علم و ادب نقشـول در نشـمغ ي وزيرـاالله همدان فضل
  .رسيدند

خير و نفع  فراوان به مردم . ا نهادـاري معتبر بنـسيسات اعتبرشيدالدين فضل االله همداني تأ
در باكفايت اين وزير  دي راـربع رشي. ورزيد مي ر علوم و معارف عشقـبه نش. دـد خود رسانـعه

وقت خود را به مباحثه و  جا، در آناقامت  با و مدرسينمحصلين علوم  بنا كرد تاجوار شهر تبريز 
ي آباد پر  ن ده و قريهـچندي. جا فراهم بود تمام وسايل زندگي در آن. گذرانندره و آموختن بـمذاك

دان دانشمن به دليل تشويق او از اهل علم و قلم،. بود عايدات را بر آن مؤسسات علمي وقف كرده
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يكي . پرداختند و تصنيف مي ليفبه تأنمايي او  شدند و تحت راه و نويسندگان پيرامونش جمع مي
فات او را ، كه كاملي از مصنّ ي سيسات علمي ربع رشيدي اين بود كه هرساله دورهاز وظايف تأ

بود؛ استنساخ و مقابله و تصحيح كرده، آن را به  دو زبان فارسي و عربي نوشته شده ها به ي آن كليه
  ) 390-389 :1358مينوي، (.م به هديه بفرستديكي از بلاد بزرگ عال

او قوم مغول را ...ن سياست ايران را در دست داشتالملك طوسي سي سال عنا خواجه نظام        
سوز به صورت مردمان فاتح و با تدبير و با سياست  جهان خوارِ خونگرِ  از صورت يك قوم غارت

اي رسانيد كه  ي اسلامي آشنا نبودند به مرتبهـاناير دنـوجه با تم قوم تركمن را كه به هيچ...درآورد
ت ات همـگفتند و به ترويج علوم و معارف و ادبي ر ميـي شعـان به فارسـان ايشـي از شاهبرخـ

نظاميه در  دوازدهاو  .شدند پرور شناخته مي سن اداره و عدالتح ي ترين نمونه گماشتند و كامل مي
خريداري و  اب و استادان،اداي مخارج طلّ داري مدارس، نگه ا،بنبراي . شهر بزرگ ساخت دوازده

اي ـاو كه از كنار دري .ردـك شد، صرف مي و ميا ر مال سلطان را كه خاصـعش... استنساخ كتب و
د ـمري ،كرد و مملكت به آن وسعت را اداره مي اه مسخرّ كردـش ن را براي ملكـچي روم تا سرحد
  ي بزرگ  از روز ضربت خوردن خواجه .ي بنا شدـداد به دست يك صوفبغ ي نظاميه...صوفيان بود 

  :سلطان سرود ي ي در مرثيهامير معزّ. هفته نشد پنجشاه بيش از  تا سلطان ملك
  رـاه دگـا از پس او رفت در مـشاه برن           رفت در يك مه به فردوس برين دستور پير      

  قهر يزداني ببين و عجز سلطاني نگر       آشكار      كرد ناگه قهر يزدان عجز سلطان       
  )258 :همان(                                                                                                     

كسي به . ن بعد از او غمي نبودم چنان سوگوار شدند كه وفات سلطادر مرگ خواجه مرد
  ... ضر نشد و بر او نماز نگزارد وسلطان حا ي جنازه
  ن بيشـد زيـي نيامـد و مصيبتـبردن  دستور و شهنشه از جهان رايت خويش                 
 ودي از پيش  ـور نبـر كشتن دستـگ  بس دل كه شدي ز مرگ شاهنشه ريش                 

  )از امير معزّي ، رباعي259 :همان(                                                                            
  يا شعر؟ ، زبانطلبي خود حمايت حكومت از حس جاه - 9

   گاه نفوذ كلام .ايم تأثير ادبيات و سياست را بر روي هم شاهد بوده ه كه ياد شد،ـگون همان
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  :است هاي را به حكومت رساند خربنده
  ر كن ز كام شير بجويـشو خط              ر در است   ـي گر به كام شيمهتر

  و مردانت مرگ رويارويـيا چ             زّ و نعمت و جاه     ـيا بزرگي و ع
  )، شعر از حنظله بادغيسي82 :1333،نظامي عروضي(                                                   

هنگام  ،محمود شناس وزير وقت .است واداشتهو يا شاهي خودكامه را به انديشه در رفتارش         
  :به عنوان پيام فرستاداين بيت فردوسي را  متمردي در راه غزنينبراي فرستادن سفير 

  ابـافراسي و رز و ميدانـمن و گ             ر جز به كام من آيد جواب     ـاگ            
تكبرش وجود با  كهار شد تأثيرگذر سلطان محمود باي  به اندازهدر آن موقعيت اين شعر    

 به غزنيناز من محروم ماند، ] فردوسي[آن آزادمرد: داشت و وزير را گفتراز ـپشيماني خود را اب
  )همان(.زي فرستمـرا چي مرا يـاد ده تا او

شد، حمايت وزرا  محسوب ميتحقير و جرم  ،كه سخن گفتن فارسي زماني گفت در توان مي
از نه هنر شعـر؛ اين حقيقت  است ت بودهيزبان فارسي حائز اهم شگسترترديد براي  از شاعران بي

   .ها پيداست خوانش مدايح شاعران همان دوره
  مدحت او گوي و مهر دولت بستان      برنورد مدح همه خلق       ! رودكيا               

  نزهت و سامانمدح اميري، كه مدح زوست جهان را              زينت هم  ز وي و فرّ و      
  )140: 1373رودكي، (                                                                                          

هاي محمود در ري و ديگر شهرها و نيز كشتن دانشمندان و سوختن  ريزي خون] فرخي[وي       
خشم ... است ناميده ي مصطفي مي را معجزهاست و دولت او  ستوده ها به فرمان او را مي خانه كتاب

يوسفي، .(است نوشي او با يكي از غلامان خاص محمود بوده سلطان ممدوح بر فرخي به خاطر باده
1341 :29(  

فرخي به اقتضاي زمان هر روز كسي را به ستايش برميگزيند و اگر ممدوح ديروزي، امروز از كار 
  )67: 1341يوسفي، . .(، مخدوم سابق را نكوهش ميكردبه مناسبت خوشامد رقيبان...بركنار ميشد
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مؤثر آن  و يا نابودي  در گسترش ديدگاه وزرا و حكومت نسبت به ارزش زبان مليّ شك بي       
  از اين  اي ، نمونهدـلشكركشي محمود به هن ه در هنگامـي بر روي سكـنشر زبان فارس. است بوده

   .مصداق است
 ابوالفضل بلعمي وزير نصر :رو هستيم روبه ديگرگون وزرا با نگرشدر عصر فردوسي 

رت خود، فرمان دادند تا ي وزا غزنوي هر كدام در دورهساماني و فضل بن احمد وزير محمود 
و با رانده شدن آنان از مسند قدرت باز زبان تازي  شود مكاتبات دربار به فارسي دري نوشته

ت يافترسمي.  
شاعران را به دربار هند و  بود كه سرايي هحيمد صفوي به تفاوتي شاهان يب ،اي ديگر نمونه        

   .كه سبب تضعيف زبان فارسي شد بين عوام راه يابد بب شد تا نظمهمين س. يا انزوا روانه كرد
   :نسبت به شعر بنگريمرا ديدگاه بعضي از قدما  سخن از چيست؟اما   

  گه وي را  آن. و بدانستن كه وي را چه خوش آيدبر شاعر واجب است از طبع ممدوح آگاه بودن  
     .                                چنان ستودن كه وي خواهد كه تا آن نگويي كه خواهد، تو را آن ندهد كه تو خواهي

  )229: 1368س،كاوو عنصرالمعالي كي(                                                                     (
ي گران پادشاه معروف شود كه  چنان كه ممدوح به شعر نيك شاعر معروف شود، شاعر به صله

  )57: 1381منشي،.(اند اين دو معني متلازمان
خواهد از فوائد تأليف و ترجمه كتاب تاريخ  ابوالشرف ناصح ابن ظفر بن سعد منشي وقتي مي

بر اهل شمشير صرف كردند و بندگان را به بهاي  ...پادشاهان دفائن جهان : يميني سخن بگويد
كس از ايشان بيش از مدت حيات وفا نكرد و بعد از  و هيچ... گران در تحت رقيت خود آوردند

انقضاي عمر به كاري نيامد و دبيري به پنج تا كاغذ و قرصي مداد كه دو درم سياه ارزد، ذكر 
  )43-44: 1341يوسفي، .(شاني روزگار نهادي ايام نگاشت و داغشان بر پي جميلشان بر صفحه

  : آمد كه شاعري بتواند شاهي پندپذير را خريدار سخن خود بيابد در بازار مدح كم پيش مي
هزار درم فرمود و علوي  تر بودند بيست امير شاعراني را كه بيگانه...روز چهارشنبه عيد كردند       

آن شعرها كه ...او بردند و عنصري را هزار دينار دادندي  زينبي را پنجاه هزار درم بر پيلي به خانه
از [اي كه داشتم جا قصيده اين...خواندند همه در دواوين مثبت است و اگر اينجا نبشتمي دراز شدي
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اما بازار فضل و ! كه هميشه اين پادشاه و مردم باد... بغايت نيكو، نبشتم]...استاد بوحنيفه اسكافي
خاصه مردي چون بوحنيفه كه ...اشد و خداوندان اين صناعت محرومب ادب و شعر كاسدگونه مي

تر فضل وي شعر است و بي اجري و مشاهره درس ادب و علم دارد و مردمان را رايگان علم  كم
  ...آموزد

  ...چو مرد باشد بر كار و بخت باشد يار       ز خاك تيره نمايد به خلق زر عيار  
  كار      كه سال تا سال آرد گلي زمانه ز خار بزرگ باش و مشو تنگدل ز خردي

  ) 423-424/ 2: 1381بيهقي، ابوالفضل، (                                                                     
... بود چون تخت ملك به خداوند سلطان معظم ابراهيم رسيد، به خط بوحنيفه چند كتاب ديده     

  :وي قصيده اي گفت و صلت يافت. شعر خواست از بوحنيفه پرسيد و
  تيغ برگير و مي ز دست بنه        گر شنيدي كه ملك هست عقيم

  درنماني ز ملك هفت اقليم   كه تيغ يار كني        با قلم چون
  نه نگار آورد چو ماهي شيم  رزه بود        ـمرد بايد كه مار گ

  :بر اثر آن قصيدهاي ديگر درخواست 
  ...نماي از اول و پس حلم گزين        حلم كز قدرت نبود، نبود مرد حليمقدرتي ب

  تو كن  از داد و دلِ شاد ولايت آباد            هرگز مباد آن كه نخواهدت عظيم 
و پادشاهان محتشم و بزرگ با جد را چنين . اين دو قصيده با چندين تنبيه و پند نبشته آمد

و پادشاهان محتشم را حثّ بايد كرد بر . ت و پند تا نبشته آيدسخن باز بايد گفت، درست و درش
داري  اند كه سخن را خزينه كش با همت بلند همه از آن بوده اميران گردن... افراشتنِ بناء معالي را

  )516-522: همان. (اند كرده
داغگاه،  يفتوصشرح شكار شاه، كوتاهي زلف، ،  زاده تولد شاه ،ساختمان كه يآيا هنگام         

  !شود؟ ي شعر به آن اطلاق مي واژه ،و امرار معاش باشد گري فرصتي براي ستايش...زني
  درك حكومت گفت  شايد بتوان .ي مختلف است رسد هنر شعر و زبان دو مقوله به نظر مي          

  ر روـاين حقيقت را در م. پررنگي نداردي نقشي ـفارس رـشعر ـجوه شكوفاييو حمايتش براي 
   .توان ديد زندگي شاعران طراز اول مي
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از شعر كه  مرو هستي بهورشاعراني چون ناصرخسرو، سنايي، مولوي، عطار در افقي بازتر با        
 اند؛ استفاده كرده... ي عشق و  اري انسان، تازيانه شوق، سفرنامهي براي بيدو ادبيات به عنوان ابزار

خويش براي حكومت عصر آنان . هاي دنيوي قرار ندادند تهي رسيدن به خواس هرگز دين را وسيله
ر ـه بـهايش ك نفس و خواسته. دـره بفروشنـاي دري را به زر ناسـه رواژهارزشي قائل نبودند تا د

 يابي زرابه  اگر از سويي ديگر. شاعر غلامي بيش نيست پادشاهان عالم حكومت دارد براي عارفانِ
 دهدا ركسب معاش قراي  با شاعراني كه ذوق خويش را وسيلهبزرگان ر اين شعر بپردازيم، آثاهنر 

  .بودند، قابل قياس نيست 
  )154: 1371لنگرودي، عفريج.(دانست گويا مولوي ورود به سياست و مسائلش را مانع اشتغالات خود مي

وينده در كلام عطار مخاطب عامه اهل عرفان است و گ: گويد كوب در اين باره مي دكتر زرين      
ه از لوازم شاعري و فنون و ـاز اين رو تعليم صوفيان .رها نيستاهم شاعر رسمي و منسوب به درب
و اهل عصر چه ـچ ممدوح هم در آن نيست تا به هجـذكر هي. انواع رايج بين شاعران خالي است

قع تبلور شود در وا ر عرضه ميدر قالب شع مولانا رـديوان كبيو  ويـمثنوي معنچه در  آن... رسد؟
 سنجيد توان ي شعر عادي نمي نگارهها را با ا ن كه صورت شعر دارد آنروحاني است و با آ جيدموا

جويد  ع ميـري احساس ملال دارد و از انتساب بدان ترفّـر و شاعـكه خود مولانا هم از شع اين. 
 ان بيش از شعرـعنوان عرف... ديوان مغربي تبريزي، ن رازـگلشهايي چون  كتاب. از همين جاست

  )211-212 :1367زرين كوب، (.يدنما ها صادق مي بر آن
امنيت و حكومت بر آن بود تا  بود ايي به دربار، مورد احترام حاكمانـاعتن با همه بي مولوي         

 هـپروان  روايي سلاجقه صاحب فرمان ي در حوزهكه الدين  معين .ا باشدـمهي رواني و اجتماعي براي او
ت و سياست به قدر نااما مولا .از ارادتمندان بسيار نزديك مولوي است بود، )ن از سوي خان مغولفرما(

ر شعر تا چه حظّ ادبي و جوهصرف داند نه  مجرايي براي بيان معاني والا مي ادبيات را او .دنه نميوقعي 
سويي ديگر اما از باشد  تواند داشته حكومت براي جوشش شعر مولوي نقشي نمي !رسد به داعيان قدرت

ي ـنكه پژواك  استد ـهاي بع اي براي نسل ي كه مولوي داشت، صلهالسجممزاحم نشدن حكومت براي 
الديني نبود تا  ار حسامدديشايد شد،  اين جلسات عرفاني برپا نمي زيرا اگر. ها بشنويم او را از وراي قرن

   .به بركت خواست او مثنوي متولّد شود
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  شود كه  اين پرسش طرح مي ، شعري كه از عالمي ديگر است،كلام مولويي از هاي ونهبا نم
   !آفرين باشد؟ نقش انتا حمايتش محلّ اعتناستبراي مولوي پادشاه و وزير  كدام وجود

  تا كه هشيارم و بيدار يكي دم نزنم  گويم تو مپندار كه من شعر به خود مي
  )578 :1370اميركبير،مولوي، گزيده غزليات، (                                                              

  ندارمخود خبر از اين دست چنانم كه ز من           بشر ندارم هوسي است در سر من كه سرِ         
  )602 :1368ع، طلومولوي، كليات ديوان، (                                                                                  

لطف نيست به ابياتي از تضمين مولوي هم  بي. رودكي را همه به خاطر داريم شعر معروف          
تواند اين غنچه هاي معاني را  گذشته از تفاوت دنياي دو شاعر، بود و نبود كدام صله مي؛ نظر كنيم

  شكوفا كند؟
  يـد همـربان آيـار مهـبوي ي               يـان آيد همـبوي باغ و گلست                 

  يـد همـان آيـتر از پرني نرم           ارزارـال گلستانش خـبا خي...
  يـهم آيد انـآسم انـنردب                او قـعش يعني ارـنج چنين از

  همي آيد نان بوي لحظه لحظه              جان هاي مطبخ ز را كلبم جوع
  عاشقان را بوي جان آيد همي        زآن در و ديوارهاي كوي دوست

  آيد هميزشتان نهان  ليك از اين          كاروان غيب مي آيد به عين...
  همي آيد مكان اندر انـلامك شير               جان ميان در روغن چو هم...
  ان اندر نشان آيد هميـنش بي        چو عقل اندر ميان خون و پوست هم

  كشان آيد همي مي به كف دامن            رو ق خوبـوز وراي عقل عش
  جز همين گفتن كه آن آيد همي       وز وراي عشق آن كس شرح نيست

  از سوي غيرت سنان آيد همي       بيش از اين شرحش توان كردن وليك
  )1090 :همان(                                                           

به كلام مقدس .ي اوست است ازعالم معنا و سخنش حاصل شهود و جذبه اي حضور مولوي دريچه      
بي دليل نيست كه امروز آثار او مرز ... . دارد تا كند و چراغي فرا راه او مي ماند كه انسان را تطهير مي مي

  .كشاند جويي را به سوي زيبايي مطلق مي حقيقت است و هر انسان  زمان، مكان و زبان را درنورديده
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  هاي وي ي                   يك دهان پنهانست در لبـو نـچ ان داريم گويا همـده دو
  واـه ي درفگنده درـاي و هويــه         ـوي شمـا           يك دهان نالان شده س

  كه فغان اين سري هم زآن سر است                      را منظر است   ليك داند هر كه او
  هاي اوست هاي و هوي روح از هي                    هاي اوست  ماز دي اين ناي  دمدمه

  )2009- 2012، ابيات 96-97: 6، مثنوي،مولوي(                                                                  
    سخن آخر -10
  .حكومت و ادبيات بر هم تأثيرگذارند-
  .زايي دارندوزرا براي گسترش و يا نابودي زبان نقش بس-
  .اند زبان و شعر دو گونه-
  .زيرگروه نظم است و از جوهر شعر مجزاست ،مدح-
 لم بالاست كه حمايت حكومت براي صدور آن محلّ اعتنا نيست و اسخن مولوي، صدايي از ع-

همان  .هاي معنا داشت نوسشود كه راه در اقيا توانست مانع جوشش اين چشمه هم نمي ممانعتش
پايان  براي بيان آن گنج بيشد،  همه درياهاي عالم مركب و همه درختان قلم مي كلامي كه اگر

  .بسنده نبود
 ي همه، كه براي نشر آن به مردم براي صر مولوي نه براي ظهور كلام اوكومت عمايت حح-

  .است هي داشتمهمي جهان نقش  و در گسترهاعصار 
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٣ 

 

  منابع
   

  .ش1382 ،1درضا آژير، اساطير، چ ، حمي11ج ، تاريخ كامل ابن اثير، -1
  .ش1378 ،4چ ،جامي ،پرنيان هفت رنگ ،نصراالله ،امامي -2
  .ش1381، مرواريد، 6چ ، ]دوسي تا سعدياز فر [ 6ج تاريخ ادبيات، ،ادواردبراون،  -3
  .ش 1381، به كوشش خليل خطيب رهبر، مهتاب،1و2ج ، تاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل،  -4
  .ش1371 ، گنج دانش،1، چ راز بقاي ايران در سخن مولوي جعفري لنگرودي، محمد جعفر، -5
  .ش1373گير منصور، ناهيد، ، جهانرودكي ديوانرودكي سمرقندي، ابوعبداالله جعفربن محمد،  -6
  .ش1367، نشر نوين، چ دوم، سيري در شعر فارسيكوب، عبدالحسين،  زرين -7

  .ش1366، فردوس، تاريخ ادبيات در ايراناالله،  صفا، ذبيح -8
حسين  ، به كوشش غلامنامه گزيده قابوسكاووس بن اسكندر،  عالي كيعنصرالم -9

  .ش1368يوسفي،اميركبير ،
  .ش 1363، به كوشش سيدمحمد دبيرسياقي، سنايي، ديوان عنصري بلخيعنصري بلخي،  -10
  .ش1335 ، محمد رمضاني، كلاله خاور، تهران،الحكايات جوامع ، محمد،عوفي -11
       .ش1335شش محمد دبيرسياقي، اقبال، به كو، ديوان سيستاني، فرخي-11
  .ش1372 ،1چ ،قطره ،احمدعلي امامي افشار ،گزيده اشعار ،سيستاني فرخي-12
  .ش1387 ،، به كوشش سعيد حميديان، قطره، چ نهم 8-9ج  ،نامه شاه فردوسي، ابوالقاسم،-13

  .ش 1381مجتبي مينوي، اميركبير،  ،كليله و دمنه، منشي، نصراالله-14
، تهران، المعارف بزرگ اسلامي مركز دايره ،5ج ،المعارف بزرگ اسلامي دايرهبجنوردي،كاظم،  ويموس-15

  .ش1378
  .ش 1368 ، تصحيح محمد عباسي، طلوع،كليات ديوان الدين محمد، جلال ،مولوي-16
  .ش1370، اميركبير هاي جيبي، كتابكدكني، شفيعي محمدرضا، گزيده غزليات شمس------------- -17
  .ش1369 ،ارزو، تصحيح محمد استعلامي ،مثنوي  ---------  -18
  .ش1358، 2، خوارزمي، چنقد حال مينوي، مجتبي،-19



٢٤ 

 

، به كوشش محمد معين، زوار، چهار مقالهنظامي عروضي سمرقندي، احمدبن علي، -20
   .ش1333

   2535طهران، ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب 2ج  ،و اسلام دانشنامه ايران ،يارشاطر، احسان -21

  .ش1341، باستان مشهد، سيستاني فرخيحسين،  يوسفي، غلام -22
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



٢٥ 

 

  

  


